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 یاله تیسکولارها درباره مشروع دگاهید یانتقاد لیتحل

  خدا حکومت رسول
 *محمدجواد ياوري سرتختي 01/8/1414تأييد:  1/6/1414دريافت: 

 

  چکیده

 سم،یسکولار یمتأثر از فضا یرانیفکران اروشن اینومعتزله عرب  یاز گذشته تاکنون برخ

د که باورن نیبر ا اتیآ یبر اساس استناد به برخ و صرفاً یثیو حد یخیتار هایبدون توجه به داده

وجود  رسول خدا یرانبودن حکمیبر اله یشرع لیدل چیبوده و ه یحکومت در اسلام عرف

حکومت  یمنجر به نف شهیاند نیا ییاست. هدف غا ینید تیتنها هدا شانیا فهیندارد و وظ

 تیمشروع رسول خدا ایپرسش که آ نیگردد. در پاسخ به ایم بتیدر عصر غ یاسلام

 ،میاسلا متون یهاگزاره یبر تمام یو مبتن یانتقاد یکردیپژوهش با رو نیا ،دارد یاله یحکمران

که خداوند رسول خود را به رسالت  دیرس جهینت نیو به ا دیکشآنان را به چالش  هایدگاهید

ظالمان و  تتبعی از را آنان وطور مطلق اطاعت مردم را از رسول خودش واجب کرد برگزید و به

بر  زیبودن حکومتش سخن گفت و مردم نیبارها از اله زین حکومت جور منع کرد. رسول خدا

بود،  یعرف کردند. اگر حکومت رسول خدا اطاعت یکرده و از و عتیب شانیاساس با ا نیهم

 . دکردنیمردم به آن اشاره م دیبا

 واژگان كلیدي
تحکوم بودنیعرف ،یاله تی، مشروعحکومت، حکومت رسول خدا تیمشروع

                                                                              

 Javadyavari@yahoo.com: دانشگاه باقرالعلومدانشيار  *
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 مقدمه

مانند  ؛ایرانی فکرانبرخی روشنفکران عرب و از دیرباز در میان معتزله و روشن

دف ، با هسروش و دیگرانعبدالکریم جابری، عبدالرازق مصری، بازرگان، حائری یزدی، 

سازی حکومت یا تفکیک بین دین و سیاست، این اندیشه را ترویج دادند که خداوند عرفی

مدیریت جامعه را به خود مردم واگذار کرده و انبیا تنها نقش هدایت دینی و تربیت اخلاقی 

گر، عبارت دیدر نتیجه حکومت عرفی بوده و هیچ دلیل شرعی یا به ،عهده دارند مردم را بر

آیه و روایتی که بر شأن سیاسی آن حضرت دلالت کند، وجود ندارد. از منظر این هیچ 

 بخش به حکومت اسلامی بوده و مشروعیت حکومت رسول خداافراد، مردم مشروعیت

 دیگر این دیدگاه جدایی دین از سیاست است. ةنیز ناشی از بیعت و رأی مردم است. نتیج

م رویکردی کلامی یا مستند به آیات قرآن کری دهندگان به این شبهات بابیشتر پاسخ

ند. اها و مقالات متعددی در این زمینه نگاشتهنامهها، پایانها، رسالهبه پاسخ برآمده و کتاب

اند، صدد پاسخ برآمده و حتی عنوان سیره سیاسی را بر آنها گذاشته گرچه در ؛این آثار اغلب

ه بیشتر با استناد به آیات در مقام پاسخ برآمده و جنباما بعد از بررسی آنها، روشن گردید که 

اند. تنها اثری که تا حدودی فضای سیاسی عصر پذیری از آن حضرت را اثبات کردهاطاعت

خ تصویر کشیده و به برخی شبهات پاسنبوی و سیره سیاسی و اجتماعی آن حضرت را به

 ، اثر«اسلامی در مدینه ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت»داده است، کتاب 

 سیدمحمد ثقفی است.

ی از گیرای گردید تا این پژوهش در بهرهزمینه ،عدم اقناع مخاطب نسبت به شبهات

خی فکران پاسخی تاریمنابع فریقین از حدیث و تاریخ و آثار کلامی، به شبهات روشن

ند و امنابع نداشته زده توجه تام به تمامیداده و اثبات کند که نواندیشان معتزله و غرب

نده، یکی از کناند. بنابراین، برای پاسخ قانعرو، دچار خطا در تبیین سیره نبوی شدهاین از

 ؛های این پژوهش، بررسی تاریخی مفاهیم سیاسی مورد استفاده در صدر اسلامنوآوری

 در این اثر تبیینچنین بود. هم «عزیز»و  «مَلِک»و  «ملُک»، «الامر»، «اطیعوا»، «رسول» :مانند

مشروعیت حکومت خود را الهی دانسته و در میان مردم نیز این  گردد که رسول خدامی
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امر را منعکس نموده و مردم نیز بر اساس همین شأن با ایشان بیعت کرده و از وی اطاعت 

 کردند.می

 فکران و مشروعیت حکومت رسول خداروشن

شه تفکیک دین از سیاست که ناشی از فکران مسلمان با داشتن اندیبرخی روشن

 رآنی و روایی است،برداشت سطحی آنان از دین و نداشتن قرائت صحیحی از مفاهیم ق

غیر قدسی است. بر اساس این نگاه، حکومت  ،ند که امر دین قدسی و سیاستاین باور بر

 ت. بهیسگونه حقی قابل اثبات نا هیچیبه مردم واگذار شده و در دین برای انبیا و اوص

لی را اقامه کنند و بر آن دلایمت را انکار میبودن حکوعبارت دیگر، آنان منشأ دینی

که برخی از معتزله قرن چهارم هجری معتقد بودند، تعالیم نبوی هیچ نسبتی کنند. چنانمی

 (.012، ص1886)ناشی اکبر، با سیاست و حکومت ندارد

تنها شأن دینی در ابلاغ  رسول خداعبدالرازق مصری نیز بر این باور است که 

ی لایحکومت امری انسانی و عق دین داشته و هیچ تمایلی به سیاست نداشته است و اساساً

 نویسد: وی می .(66، ص1881)عبدالرازق، است و منشأ دینی ندارد

به قدرت سیاسی هیچ توجهی  ظواهر قرآن مجید مؤید این قول است که پیامبر

( بر این امر متمرکز است 111: (6)انعام و 24: (11)نداشته است. آیات قرآن)اسراء

 ،(41: (88)قرآن)احزاب ...کنداز حدود ابلاغ تجاوز نمی که عمل معنوی پیامبر

 .(142-141، صهمانهیچ حقی جز حق پیامبری بر امتش ندارد)کند محمدتصریح می

 : عبدالرزاقاز منظر 

محمد جز رسولی مانند برادران رسولش که مقدم بر او بودند، نبوده است. نه شاه 

کارزیمایی  و اعمال قدرت آن حضرت، تنها منشأ اقتدار. بود، نه مؤسس دولت

  .(188صهمان، )دارد

بر این مطلب تأکید دارد که عمل سیاسی پیامبر اکرم، خارج از وظایف  عبدالرزاق

 دولتی که تأسیس کرد، نوعی عمل دنیوی بود که با رسالت ایشان نسبتی نداشت رسالت بود و

 .(126)همان، ص
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 نویسد: می درباره مشروعیت حکومت رسول خدا محمدعابد جابری نیز

استبداد به کار رفته است، اما در قرآن کریم واژگانی چون امت، استکبار و 

ظام سیاسی یا اقتصادی بحث توان یافت که در آن از نی از قرآن را نمیجای

ی که برخشده باشد یا به موضوع امت در قالب دولت پرداخته باشد. با این

اند، در این موارد عنوان مُلک ض اجتماعی و سیاسی در قرآن مطرح شدهفرائ

را نیز مجانشینی پیامبر اکر ةئلکار نرفته است و حتی قرآن کریم مسیا دولت به

 امور دنیوی را به خود مسلمانان واگذار کرده استگونه مطرح نکرده و این

 .(11، صم1666جابری، )

 یو است.نهاد خلافت از نبوت جدا که یزدی نیز بر این باور است  مهدی حائری

 نویسد: می

ی رهبری سیاسی است، یک پدیده دنیایی است و تنها امعنخلافت که به

ست های زییعی و کیفیتهای طبمعنای آیین کشورداری است که از ضرورتبه

ه ها پدید آمده و هیچ رابطآمیز یا بهزیستی انسانزیستی مسالمتطبیعی و هم

ائری )حمنطقی یا کلامی یا اعتقادی به مقام بسیار رفیع نبوت و امامت ندارد

  .(110، صم1662یزدی، 

ای برقراری یک نمعبه قیام به عدل و اجرای عدالت و انتظامات که دقیقاً

ته گذاش عهده خود مردمان وال برای تدبیر امور مملکتی است، بهوئمسحکومت 

اجرایی آن در شأن و مقام و منزلت رفیع رسول و امام  ةشده است و وظیف

نیست؛ زیرا مرحله اجرای تکالیف عدل که همان سیاست و تدبیر امور و آیین 

کشورداری است، مطلبی نیست که بتوان از تحلیل و تجزیه ماهیت نبوت و 

لطف در  ةدست آورد یا از لوازم ذاتی آنها استنباط نمود. آنچه قاعدامامت به

دهد، این است فهماند و قرآن کریم نیز گواهی میرد نبوت و امامت به ما میمو

باشند تا مردم را با آموزش که پیامبران و امامان، معلمان عدل و داد عقلانی می

 (.184و101-101همان، ص)عالی خود به رشد و تکامل عقلانی برسانند

و نبوت است و نه در وحی  ییزدی، کشورداری نه جزئی از اجزا از منظر حائری
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ماهیت امامت که همه دانایی است، مدخلیت دارد. حکومت به مردم واگذار شده و کسی 

 از ناحیه دین بر مردم ولایت ندارد. مردم مالک حق خود در اعمال حاکمیت هستند

 .(10ص، 01ش، 1818سروش،  و 110صم، 1662، حائری یزدی)

را مشروط به رأی مردم دانسته و  مؤمنان علی و امیر وی خلافت رسول خدا

 نویسد: تحقق آن می ةدرباره نحو

اجتماعی است که واقعیتی جز انتخاب مردم در  - خلافت یک مقام سیاسی

قدر رشد و دانایی پیدا افتد که مردم آنبر ندارد؛ منتها گاهی اتفاق می

ر اد در اموترین افرتدینمترین و اند که پیامبر یا امام خود را که آگاهکرده

کشورداری و روابط داخلی و خارجی سرزمین خود یافته و او را برای 

 کنند. مانند بیعت با نبی اکرمنظامی خود انتخاب می - زمامداری سیاسی

، م1662 حائری یزدی،)زیر درخت شجره و مانند انتخاب حضرت علی

 .(110ص

 نویسد: می نیزمهدی بازرگان 

داری نداده و به خود داری یا چوپانی و خانهآشپزی، باغاگر اسلام به ما درس 

ی ااند تا با استفاده از عقل، تجربه و تعلیمات و با رعایت پارهما واگذار کرده

احکام حلال و حرام شرعی، آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد، مدیریت و سیاست 

بارزه با ستمگران و باشد. اشکالی ندارد که ادیان الهی معهده خودمان میهم به

ها را تجویز و تأکید کرده باشند، ولی ایدئولوژی و احکام و امت ةعدالت و ادار

  .(81، ص1811ها نداده باشند)بازرگان، تعلیمات خاصی در آن زمینه

ضرورتی ندارد که تصمیم به مبارزه و انقلاب و تعلیم سیاست و اقتصاد، با 

 بعثت انبیا گنجانده شده باشد ةبرنام های مربوطه، درکاریجزئیات و ریزه

  .(81همان، ص)

ونه گاز منظر بازرگان، استدلال و استنباط بر حکومت پیامبران و رهبران الهی، هیچ

هد درا نشان می های زیادی خلاف آنبلکه آیات و دلالت ؛قرآنی و سنتی ندارد ةپشتوان

 .)همان(و در عمل هم تحقق چندانی نیافته است
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 فکراندیدگاه روشننقد 

ای از ادله عقلی و نقلی وجود توان گفت، مجموعهفکران، میدر نقد دیدگاه روشن

رو، در این دارد که این افراد از آنها غافل بوده یا برداشتی بر خلاف واقع دارند. از

هایی پرداخت که صراحت در تبیین ضرورت گام نخست باید به بیان و شرح گزاره

هایی دارد و در ادامه به بیان گزاره و بیان مشروعیت الهی رسول خداحکومت اسلامی 

گار در حکمرانی اشاره راز طرف پرود پرداخت که در آنها به اذن تصرف رسول خدا

 شده است.

 ضرورت حكومت اسلامي

ضرورت رهبری و حکومت تا حدی است که هرگاه جامعه از داشتن دستگاه حکومتی 

قانون و سر دو راهی داشتن رهبر و حکومت ناصالح و یا بیصالح محروم باشد و بر 

قانون و بی ةهرج و مرج قرار گیرد، فرض نخست متعین و مرجح است؛ زیرا در جامع

فاقد دستگاه قدرت سیاسی، قانون حتی به طور نسبی هم حکومت نکرده و هیچ حریمی 

جا که کم تا آنت، دستای که قانون و حکومت برقرار اساما در جامعه ؛حفظ نخواهد شد

در رد نظریه خوارج مبنی امیرمؤمنان علیگردد. رار میکند، نظم برقایجاب می مصالح

زیر  ،آن ةتا در نتیج کردنداستناد می «إِلَّا لِلَّه لَا حُكْمَ»حکمیت که به شعار قرآنی  ةبر تخطئ

 ، فرمود: بار حکومت امام و معاویه نروند

گردد. درست ولی از آن برداشتی ناصحیح می ،استشعاری حق و سزاوار 

گویند که رهبری و حکومت است که حکم مخصوص خداوند است و اینان می

خواه  ؛روا و حاکم نیاز دارندبر جامعه مخصوص او است، اما مردم به فرمان

 .(41 ة، خطبنهج البلاغه)نیکوکار باشد یا بدکار باشد

 مت و اثر وضعی آن فرمود: نیز در خصوص ضرورت حکو امام رضا

باقی  سرپرست و رهبربدون یابیم که ملتی را نمیو  راستی که ما هیچ گروهبه

نیازمند به سرپرست و در امر دین و دنیا  زیرا مردم ؛مانده و زیسته باشند

ت سرپرسم روا نیست که خلق را بدون یدر حکمت خداوند حک رهبر هستند.



431 

 

 

حل
ت

ی
 ل

اد
تق

ان
ید ی

اه
دگ

 
وع

شر
ه م

ار
درب

ها 
لار

کو
س

ی
 ت

له
ا

 ی
دا

 خ
ل

سو
 ر

ت
وم

حک
 /

ي
خت

رت
 س

ي
ور

 يا
واد

دج
حم

م
 

 درآمدهای عمومی را ،جنگندرهبر با دشمنان میبا آن  و حاکم رها کند؛ زیرا

 ،دارندرا برپا می )جمعه و جماعات(اجتماع جماعت و ،کنندتقسیم می

ز اگردد. و امنیت مظلومان تأمین می دارندمی مظلوم باز ظلم به ستمگر را از

برپادارنده،  امام و سرپرستی انجمله دلایل دیگر این است که اگر برای آن

 ،رودبین می اسلام ازدین ان و مورد اعتماد قرار ندهد، مسلماً امین، نگهب

 بر آن چیزهایی ،گذارانبدعت ،گرددها و احکام الهی دگرگون میسنت

، 0، جق1818صدوق، شیخ )کاهندمی افزایند و ملحدان چیزهایی از آنمی

 .(111ص

م تأسیس یک نظادین اسلام دارای اصول و قوانینی است که اجرا و عمل به آنها بدون 

هد دپذیر نیست. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام گواهی میسیاسی مبتنی بر وحی، امکان

که دین برای سعادت بشر آمده و در درون خود دارای نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

الی، دفاعی، عبارت دیگر، احکام م و اجتماعی بوده و باید متولی اجرای آن گردد. به

 الملل و مانند این امور، ضرورت وجود نظام سیاسی مبتنی بر مبانی آنبین ی، روابطقضای

ردند، کطلبد. بر اساس همین ضرورت است که معصومان هرگاه فرصتی پیدا میرا نیز می

کردند تا احکام و حدود الهی که سعادت بشر در دین و برای تشکیل حکومت اقدام می

 دنیا را در پی دارد، اجرا کنند.

د این نظریه، نهی معصومان از پذیرش ولایت سلطان جور و حمایت از ولایت مؤی

 فرمود:  که امیرمؤمنان علیصاحبان حق است. چنان

و نه کسی باشد که سنّت  الهی توقّف نماید والی نباید در بیان احکام و حدود

ه آنچعهده امام است،  هرآینه، بر گذارد تا امّت را به هلاکت اندازد.را فرو می

سعی در  ،جا آورد؛ چون رساندن مواعظرا خداوند به او فرمان داده به

است کسانی  عهده و اقامه حدود خدا بر رسول خدااحیای سنّت  ،نیکوخواهی

 .(181و116طبهخ، نهج البلاغه)که سزاوار آن هستند

ه دلیل آنک به ،از منظر اسلام، پذیرش ولایت یا حکومت طاغوت و کفر یا جور

 ،ق1414کشاند، ممنوع است)سهمی، انسان را از مسیر حق دور کرده یا به گمراهی می
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دارد، از دیگر سو، قرآن کریم بیان می .(11و6، ص6ج، ق1416متقی هندی،  و 11ص

بنابراین،  .(86: (16)برای هر امتی رسولی را برانگیختیم تا خدا را عبادت کنند)نحل

برای رسیدن به عبادت خدا، طریقی جز حکمرانی رسولان او نیست. بر همین اساس، 

عالمان علم کلام از فریقین بر این عقیده هستند که حکومت در اسلام یک ضرورت 

دار آن گردد تا از دین حراست و دنیای مردم را اداره است و امام مسلمانان باید عهده

، م0118بغدادی،  و 061-068، صق1414؛ طوسی، 2، صق1886کند)ماوردی، 

 .(016ص

ق( ضرورت حکومت اسلامی را از باب 886متفکران شیعه نیز از جمله فارابی)م

عبارت دیگر، در صورت  اند. بهاجرای احکام و حدود و اهداف آن مورد توجه قرار داده

 تهدف از سیاساز منظر وی، نبودن حکومت اسلامی، فلسفه احکام بیهوده خواهد بود. 

، رسیدن به سعادت، کمال و خیر است و سیاست فاضله، سیاستی است که و حکومت

ابی، )فارپذیر نیسترساند که بدون آن، رسیدن به سعادت امکانانسان را به سعادت می

 نویسد: ق( نیز در باب نقش حکومت می418شیخ مفید)م .(60، ص1864

مکلفان به اصلاح رهنمون گردیده و از فساد و با امامت و ریاست است که 

کاران تأدیب، غافلان آگاهی یافته، حدود الهی یابند و جنایتتباهی نجات می

گردد. مرزهای ایشان امن و اموال آنان را محافظت اقامه و اختلافات حل می

  .(840، ص0ج، (الفق)1418)مفید، گرداندمی

وجود سلطان برای حفظ نظام دنیا و تنظیم نیز بر این باور است، ق( 212غزالی)م

ضروری است و نظام دنیا هم جهت اقامه  ،های دینیآموزه ساسا ها برروابط میان انسان

 این امر، نظام دین هم برای نیل به سعادت اخروی ضروری است و نظام دین ضروری و

 )غزالی،است. بنابراین، وجوب نصب حاکم از ضروریات دین است قطعاً هدف انبیا بوده

 .(146، ص1ج، ق1416

 و رواياتانبيا در قرآن الهي حكمراني 

ودن ببودن نبوت و غیر قدسی یا عرفیقدسی ةشده درباردر پاسخ به شبهات مطرح
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حکومت، باید گفت در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مبتنی بر آنها، تحقق حکومت 

خواستند می عدل، یکی از اهداف انبیا بوده و آنان از خدا ةدینی با هدف اجرای حدود و اقام

ه کروایی یا سلطنت را به آنان عطا کند تا بتوانند حدود الهی را اجرا کنند؛ چنانفرمان

 ( از82: (88))ص( و حضرت سلیمان111: (10))یوسفحضرت یوسف

نیز به برخی از  داری را به آنان عطا کند. خداوندکنند تا مملکتخداوند درخواست می

؛ 18: (01)انبیاء)سلیمان ،(06(: 88)ص)داود ،(041: (0)بقره)مانند طالوت ؛انبیا

تا، )ابن حنبل، بیاسرائیلابراهیم، یوسف، برخی از انبیای بنی ،(16-11: (01)نمل

( و رسول خدا، ولایت یا حکومت 612، ص8، جق1416شیبه، ابن ابی و 061، ص0ج

( و از آنان خواست 416، ص1ج و 066، ص1، جق1414کلینی، )بر مردم را عطا کرد

های آسمانی فرامین خدا را اجرا کنند، به مردم حکمت بیاموزند و تا براساس کتاب

 .(44: (2)مائده و 121و106: (0ه)بقر)نگهبان دین خدا باشند

 فرماید: خداوند درباره واگذاری فرمانروایی به انبیا می

  .(24: (4)نساء)لکى عظیم دادیمابراهیم کتاب و حکمت و مُ ما از فضل خود به آل

داند میاو بیت رسول خدا و اهل ابراهیم را ی در تفسیر این آیه، مراد از آلطباطبایعلامه 

اشته امامت( د و از منظر ایشان، مُلک به کسی تعلق دارد که منزلت معنوی و دینی)رسالت و

قرآن کریم بعد از اعطای قدرت به انبیا،  .(816-811، ص4ج، ق1411 ی،)طباطبایباشد

 فرماید: کردن از آنان نیز میاطاعت ةدربار

مگر برای اینکه به اذن خداوند از آنان اطاعت  ،ما هیچ رسولی را نفرستادیم

 .(64: (4))نساءشود

بنابراین، فلسفه وجودی انبیا و روش حکمرانی آنان، اجرای فرامین الهی است تا 

به سرمنزل مقصود که سعادت در دنیا و آخرت است، برسانند و این امر حاصل انسان را 

 ها نیز از فرامین خداوند و رسولان وی اطاعت کنند.مگر آنکه انسان ،گرددنمی

اشاره شده است.  بر قرآن کریم، در روایات نیز به امر حکمرانی الهی انبیا افزون

 ر فرمود: مَاصِخطاب به قَیْس  که امام صادقچنان

های لازم را به رسول خود یاد داد و به او امر دین و امت خداوند تمامی آموزه
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کلینی، )ره کندامدیریت و اد - در جامعه اسلامی -را تفویض کرد تا مردم را 

  .(066ص ،1ج ،ق1414

 اسرائیل، فرمود: بنی یمناسبت یادآوری تاریخ انبیا بهنیز  رسول خدا

فت، ر؛ هرگاه پیامبری مینددکراسرائیل را پیامبران آنان اداره میهمانا قوم بنی

بخاری،  و 061، ص0جتا، ابن حنبل، بی)گردیدجانشین وی می یدیگر پیامبر

  .(144، ص4ج، ق1411

 اند: شارحان در شرح آن نوشته

 گرفتندمی عهده پیامبران امور اجتماعی و سیاسی مردم را مانند فرماندهان و والیان بر

  .(118، ص1، جق1414ابن منظور،  و 401، ص0، ج1861 ابن اثیر،)

ها آنچه واضح است، صراحت نصب الهی انبیا در حکومت و حکمرانی از این گزارش

 برخی از انبیا مبتنی بر آن نصب، قابل شهود است.

 مشروعيت حكومت رسول خدا

نفی شأن حکمرانی الهی فکران، شده روشنبیان گردید که یکی از شبهات مطرح

 ،در ابتدا مفهوم مشروعیت بررسی و در نهایت ،است. در پاسخ به این شبهه رسول خدا

، شواهد تاریخی و روایی دال بر مشروعیت حکومت رسول خدا ةضمن بیان ادل

گردد. در فلسفه سیاسی شیعه، مراد شأن سیاسی و حق حکومت آن حضرت مطرح می

زدی، ی ا مأذون به تصرف بودن در امور حکومتی است)مصباحاز مشروعیت، حق داشتن ی

 .(44، ص1811

 نصب الهي

را امری عرفی و  فکران که منشأ حکومت رسول خداناظر به شبهه روشن

کنند، در پاسخ باید گفت شیعه امامیه را انکار می بودن آندانند و وحیانیزمینی می

کننده دارد. در اندیشه سیاسی روایی قانعهای عقلانی و ها، پاسخبرای این پرسش

 د. رسول خداشوعادل و ظالم یا جور تقسیم می اسلام، امام یا رهبر به دو گروه
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بارها از این دو گروه یاد کرده و امام عادل را کسی معرفی کرده که خداوند او را 

 و 486، ص0ج و 22و00، ص8تا، جابن حنبل، بی)برگزیده و یاری نموده است

 ویژه رسولبنابراین، مشروعیت حکومت انبیا به .(864، ص0، جق1418رمذی، ت

 ؛رأی مردم نقشی ندارد ،مبتنی بر رضایت خداوند است و در انتصاب آنان ،خدا

، رب، مالک خالق،خداوند، بلکه در فعلیت حکومت آنان نقش دارند. در این نگاه، 

 اریصاحب اختولی یا و  (81: (18)رعد و 11: (08)قصصحاکم و صاحب حُکم)

 ( و شریکی در حکمرانی ندارد111: (0)بقره و 186: (8)عمران آل)و انسان است یهست

روایی نرو، در قرآن کریم از خداوند با عنوان مالک یا فرمااین از .(111: (11)اسرا)

تُؤْتِي  قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ» :کند، یاد شده استکه مجوز حکمرانی را صادر می

بنابراین، طبق این  .(06: (8)عمران آل) «الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاء

آیات، جز خداوند کسی بر انسان ولایت ندارد و ولایت دیگران منوط به اذن خداوند 

ند در مخلوقات خداو یگونه تصرفهر کندیم جابیا یاعتقاد نیچن عبارت دیگر، و به

 .ردیصورت گاو با اذن  دیبا

پرودگار عالَم که عالِم به مخلوقات و نیازها و مصالح و مفاسد آنان است، حق 

ربوبیت تکوینی و تشریعی وی اقتضا  ،رواین دارد در ملک خود تصرف کند و از

دارد هر لحظه به پرورش تکوینی و تشریعی مخلوقات تحت مالکیت خود باشد تا 

 ستا برداری از انبیا قرار دادهنان را به کمال برساند و کمال آنان را در تبعیت و فرمانآ

 .(121: (1)اعراف)

از جانب خدایی که مالک  قرآن کریم به این نکته اشاره دارد که رسول خدا

( و برای هدایت آنان آمده و 22: (2)مائدهبر آسمان و زمین است، ولیِّ بر مردم بوده)

( و برای تحقق 128: (1)اعرافهدایت و کمال، در پیروی مطلق از او است)شرط 

 کندعنوان حاکم، در مقابل دشمنان و مخالفان یاری می حکومت اسلامی، خداوند او را به

 گذاریبنابراین، خداوندی که خالق است، تشریع و قانون .(868، ص0ج، 1860صدوق، شیخ )

چنین هم .(6-11 :(40)شوریفرامین وی پیروی کرد)نیز منتسب به او است و باید از 

اجرای قانون بر عهده خداوند متعال است و برای اجرای آن، کسانی را مأمور کرده و 
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از مردم اطاعت مطلق از آنان را خواسته و غیر آنان مشروعیت تصدی امور اجرایی 

 کنند و احکام الهیهای آسمانی حکومت وظیفه دارند بر اساس کتاب را ندارند. انبیا

را مبتنی بر مصالح و مفاسد و در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی اجرا کنند و 

انبیا به بنابراین،  .(44: (2)اگر کسی این کار را نکند، در زمره کافران است)مائده

 که رسول خداپرداختند. چناناداره دین و دنیای مردم قوم و عصر خویش می

 فرمود: 

 ، پیامبررفت؛ هرگاه پیامبری مینددکراداره می اسرائیل را پیامبرانبنی ا قومهمان

شیبه، ابن ابی و 061، ص0ج تا،)ابن حنبل، بیگردیدجانشین وی می یدیگر

 .(612، ص8، جق1416

عنوان صاحب امر حکومت و فرد مأذون از  را به خداوند حضرت محمد

و ولایت  (2، ص1886)ماوردی، دنیاطرف خود به همگان معرفی کرد و امر دین و 

)قرآن و بر مردم را به او سپرد و از وی خواست بین مردم با آنچه نازل کرده است

مگر  ،زیرا مردم اذن تصرف بر خود را ندارند ؛(48: (2)مائده، حکم کند)حکمت(

که عطا کرده است؛ چنانبیت که صاحب حقی باشند و این حق را خداوند به اهلآن

 فرمود:  باقرامام 

امارت و ، (6: (88))احزاب«بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم النَّبِيُّ أوَْلى»مراد از آیه 

، ق1414)کلینی، هستیم سرپرستی است و ما سزاوار جانشینی رسول خدا

 .(088، ص1ج

در همه امور اطاعت کرده و ولایت  ویرسول کند از خداوند از مردم درخواست می

زیرا او سلطان منصوب از  ؛(1: (26)حشر و 066، ص1ج ،ق1414کلینی، )او را بپذیرند

و هر کس از او اطاعت کند، از خدا  (14، ص(بق)1418)مفید، طرف خداوند است

 بیان داشت:  گونه که رسول خداهمان ؛(81: (4))نساءاطاعت کرده است

از طرف خداوند را در دنیا اکرام کند، خداوند او را  هر کس سلطان منصوب

صدوق،  و شیخ 46و40، ص2ج تا،)ابن حنبل، بیکنددر آخرت اکرام می

 .(888، صق1411
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ق ح ةبنابراین، با توجه به نصب الهی است که آن حضرت در واقعه غدیر خم دربار

 ولایت الهی خویش از مردم پرسید: 

و او اولویت به سرپرستی بر شما نسبت به  ای مردم! چه کسی ولی شما است

 و 008، صق1410)اسکافی، خودتان را دارد؟ آنان گفتند: خدا و رسول او

  .(062، ص1، جق1414کلینی، 

 نیز ادامه داد:  رسول خدا

پیشوایی از جانب خدا است. من از طرف خدا برای او از  ای مردم! علی

  .(61، ص1جتا، )فتال نیشابوری، بیگیرمشما بیعت می

این عبارات گویای آن است که مردم به ولایت خدا و رسول او آگاه شده بودند. 

بودن از دلیل منصوببه رسول خداتوان گفت، در نظام فکری امامیه، بنابراین، می

، (جق)1418)مفید، طرف پروردگار، سلطان اسلام بوده و اطاعت از وی واجب است

 .(811ص

، سلطانِ توان گفت در اندیشه سیاسی رسول خدااین مطالب میبندی از در جمع

منصوب از طرف خداوند، مشروعیت و حق حکومت دارد. سلطان منصوب خداوند که 

 ،(161، ص11، جق1414الحدید، )ابن ابیخدا بر زمین و زینت اهل زمین است ةسای

لطان جور یا سلطان عادلی است که اطاعت از او واجب است و غیر از آن، مصداق س

 مصداق ظلم است. اوطاغوت است که اطاعت از 

 سياسيِ عصر رسالت اصطلاحات مشروعيت

اصطلاحات سیاسی متعددی نیز بر مشروعیت عقلی،  ةبر آیات و روایات و ادل ونافز

در منابع تاریخی و  ،بر قرآن حکومت آن حضرت دلالت دارند. اصطلاحاتی که افزون

 و «ملُک»، «عزیز»، «صاحب هذا الامر»، «اطیعوا»، «رسول الله» حدیثی استعمال شده است.

در باب وی و مردم،  رسولطلاحاتی هستند که هم از سوی خدا، از جمله اص «ولی»

شده حکایت از آن دارد که رسالت و امامت اند. اصطلاحات استفادهکار رفتهحکومت به

دلیل آنکه فرستاده خداوند است، را بهاز طرف خداوند بوده و مسلمانان نیز رسول خدا
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حق حکومت او را به رسمیت شناخته، با او بیعت کرده، از او اطاعت کرده و معتقد بودند 

 در تعیین جانشین وی نیز دخالت کرد.نباید حتی 

. از آور استشده یا پیاممعنای فرستادهرسول به :رسول الله و اطيعوا الرسول الف(

کردن از وحی یا دستوراتی است که یعنی متابعت ؛(، رسول اللهق111منظور)م ابن دیدگاه

در این تعریف،  .(084، ص11ج ،ق1414)ابن منظور، برای آن برانگیخته شده است

ل، فرستد. وظیفه رسوسوی مردم میاساس رسالتی که دارند، به خداوند رسولان خود را بر

دهد و دیگران از وی اطاعت کنند، انجام رسالت است و اگر مأمور باشد اموری را انجام 

رسولان یا  ةلذا باید دید وظیف .لزوم اطاعت از وی برای پذیرندگان وی ضرورت دارد

امور اخلاقی و تربیتی  بیانفرستادگان خداوند چیست؟ آیا خداوند آنان را تنها برای 

اردی که وبه م فرستاده است یا رسالتی فراتر از تربیت اخلاقی دارند؟ اهتمام رسول خدا

ا نیازمند ساز و کار حکومتی است، چه توجیهی دارد؟ از شئون سیاسی است و اجرای آنه

مندی جهان آفرینش سازگار با هدف ،آیا محدودکردن رسالت به امور اخلاقی و دینی

است؟ چرا خداوند به آنان شأن رسالت و امامت داده است؟ آیا رسالت آنان بر حکمرانی 

 بوده است؟و اجرای احکام نیز 

دانند، فکران که رسالت انبیا را محدود به نذیر و بشیربودن میدر پاسخ به دیدگاه روشن

 کنید؟یقی در هدایت می، چرا شما علت ارسال رسولان را محدود و حصر حقگفتباید 

تور دس شبه رسولخود  را حکومتی نیز دانسته وخداوند متعال وظیفه انبیا  حال آنکه

 ،(02: (21)حدید)قسط و عدالت ةاقام ،(41: (11)یونس)قضاوت ،(61: (8)انفال)جهاد

امر به معروف و  ،(88: (2)مائده)و سرقت (0: (04)نور)مانند حد بر زنا ،اجرای حدود

و مانند  (61: (2)مائده)معرفی وصی ،(8-11، ص4ج ،ق1414صدوق، شیخ )نهی از منکر

 ون حاکم سیاسی هستند.همگی از شئکند که آن می

حصر در آیات را بدون  ،زدهفکران غربتوان گفت روشنطبق این شواهد قرآنی، می

حصر در آیه مد نظر آنان، حصر اضافی  اما ؛انددرایت در دیگر آیات، حصر حقیقی گرفته

چنین است. هم عبارت دیگر، نذیر و بشیربودن، یکی از وظایف رسول خدااست. به

مورد  را با واژگان رسول الله ریح پیامبر اکرمطور صدر برخی آیات قرآن کریم به
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سوی مردم فرستاده تا از آن حضرت را بهخداوند خطاب قرار داده است. در این آیات، 

قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسَُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً الَّذي لهَُ مُلْكُ »: طور مطلق اطاعت کننداو به

 .(128: (1)اعراف)«أَرْضالسَّماواتِ وَ الْ

طور مطلق داده شده و مقید بهسوره نساء نیز دستور اطاعت از رسول خدا 26در آیه 

 نویسد: ی در تفسیر این آیه میطباطبای علامه به اطاعت در امر خاصی نیست.

یعنى همان جزئیات و  ؛تشریع ةیکى جنب :داردنقش دو  خدارسول 

لْنا إِلَيْكَ» :است فرمودهایشان  ةتفاصیل احکام که خداى تعالى دربار  وَ أَنْزَ

لَيْهِمْ یک دسته دیگر از احکام و آرایى است  .«الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِ

به مقتضاى ولایتى که بر مردم داشتند و زمام حکومت و  رسول خداکه 

 کرد و خداى تعالى در این باره فرمودهصادر مى ،در دست داشتندقضا را 

یى است که رسول أو این همان ر «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ» :است

چنین کرد و همدر بین مردم حکم مى وت،با آن بر ظواهر قوانین قضا خدا

، از رسول خدااطاعت  .بستیى است که در امور مهم به کار مىأآن ر

، 4، جق1411ی، )طباطبایهست در هر دو جنبه در حقیقت اطاعت از خدا

 .(881-888ص

 اتیاز آ تعدادیدر اند، مدنی هستند. پذیری را مطرح کردهبیشتر آیاتی که اطاعت

که  . آنجامعادل اطاعت از الله است اکرم امبریکه اطاعت از پ است شده انیب یمدن

سى که ک ؛اًأرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظفَمَا  مَّن يُطعِِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَن تَوَلىَ»فرماید: می

ب ، تو را نگهبان و مراقنافرمانی کنداز پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و کسى که 

 .(81(: 4)نساء)«ول نیستىؤاو نفرستادیم و در برابر او مس

از رسول  مطلق اطاعت ةلئهای مکی است، بارها مسشعراء نیز که از سورهدر سوره 

 فرماید: تکرار شده است. قرآن کریم می خدا

ای امین از سوی خدا برای شما هستم. از خدا بترسید و از من)که من فرستاده

، 144، 181، 106، 111، 118: (06)شعراء)فرستاده خدا هستم( فرمان ببرید

 .(116و168، 121
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سخنان  کند تا بهبه مردم بیان می بر آیات، روایاتی نیز وجود دارد که رسول خدا افزون

، پذیریطور مطلق اطاعت کنند؛ زیرا این اطاعتعنوان سلطان گوش داده و از وی بهوی به

آن  .(14، صق)ب(1418قوام حکومت اسلامی است)مفید،  ةاطاعت از خدا بوده و مای

ایی اعتنآثار بی اهمیت و جایگاه اطاعت از سلطان اسلام و ةحضرت در بیان دیگری دربار

 به آن، فرمود: 

 - اسلام – واجب است. کسی که از سلطان - اسلام – اطاعت از سلطان

تحقیق اطاعت از خدا را ترک کرده و داخل در این نهی خداوند اطاعت نکند، به

، ق1411 صدوق،)خود، خود را به هلاکت نیندازیدشده است که فرمود: با دست 

 .(888ص

از  پیامبر اسلامبودن در آنها به رسولوجود دارد که نیز  زیادی های تاریخیگزاره

، ق1411صدوق،  و شیخ 181ص، 2ج تا،سوی خدا اشاره گردیده است)ابن حنبل، بی

اذعان کرده و گاهی نیز آن بودن ایشان هایی که در آنها مردم به رسولگزارش .(888ص

عنوان نمونه، بودن خود از جانب خدا را به مردم یادآوری کرده است. بهحضرت، رسول

اختلافات  ، محل حل تمامیدر گزارشی آمده است مردم یثرب هنگام بیعت با پیامبر اکرم

عبارت اند. بهمطرح کرده رسول خدازا به اقتدار جامعه را خدا و و موضوعات آسیب

ه ک بودن وی چنان بودبودن شأن سیاسی آن حضرت و شهرت رسولالهیبازتاب دیگر، 

تا، معرفی کردند)ابن هشام، بی رسول خداخدا و مردم محل رجوع اختلافات خود را 

 :چنین در پیمان بین انصار و مهاجران و یهود مدینه آمده استهم .(218-214، ص1ج

 .(211ص همان،است)ان و مسلمانان قریش و یثرب خدا میان مؤمن فرستاده محمد

گران و دی ةضَمرَْبَنِی ةاز جمله طایف ؛هایی نیز که با طوایف مختلفآن حضرت در پیمان

، 1ج، ق1418بست، برای آنان مکتوب کرد که در امان خدا و رسول او هستند)ابن سعد، 

 .(011-011ص و 016ص

صورت  آن حضرتهایی نیز که با ، بیعتبر اساس دستور خداوند و ابلاغ رسول خدا

بر این اساس  انصار با رسول خداعنوان نمونه، بود. به پذیریاطاعت ةگرفت، بر پایمی

 بیعت کردند: 
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در حال سختی  ،با سرخ و سیاه بجنگند در صورتِ لزوم به همراه رسول خدا

ای و آسانی، از آن حضرت اطاعت کنند؛ در امر خلافت و جانشینی نیز منازعه

 نداشته باشند. در هر حالی جز حق نگویند و در راه خدا از سرزنشِ هیچ

، 0، جق1414انس، ؛ ابن446ص ،1جتا، هشام، بیگری نهراسند)ابنسرزنش

  .(816ص ،2، ج441، ص8تا، جحنبل، بیابن و 442-446ص

های از دیگر واژگانی که در روایات دینی و گزارش :الْأَمْرُ إِلَى الله و هذا الْأَمْر (ب

 کار رفته، اصطلاحتاریخی استعمال شده و معادل حکومت یا خلافت یا مُلک و مَلِک به

 اندرا به دستور یا فرمان و نقیض نهی معنا کرده «مرالأ»شناسان، است. لغت «الْأَمْر»

ى دستور و امعنقولى، به امر .قولی یا فعلییا مر، الأ .(06، ص4ج، ق1414منظور، )ابن

در قرآن کریم این  .(116، ص1ج، ق1410ى کار است)قرشی، امعنفعلى، بهامر 

ی استعمال شده و مقید به امر خاصی معنای کار و امورات اجرایبهگاهی  ،اصطلاح

تا در امور اجرایی با هدف دهد دستور می که خداوند به رسول خدانیست؛ چنان

در  .(126: (8)عمران آلدادن مردم در حکومت، با مسلمانان مشورت کند)مشارکت

مر به تناسب کارکردی که در تاریخ سیاسی اعراب داشته است، الأ معنای اصطلاحی نیز

عبارت . به(6، ص18، جق1418عسقلانی، )از آن به مُلک و امارت تعبیر شده است

ا، تای مانند بیعت)ابن هشام، بیدر متون تاریخی و حدیثی همراه با قرینهمر دیگر، الأ

طوسی،  و 666، ص0، جق1412تولیت یا طاعت یا امت است)هلالی،  ،(404ص، 1ج

 و 108و48، ص1ج ،1828جامعه دلالت دارد)ثقفی،  ة( که بر ادار261، صق1414

 که سیدچنان کومت است.لذا مراد از آن زعامت یا ح .(48و41، 88صتا، جوهری، بی

، ق1400داند)سید رضی، کنندگان و مجریان دین میق( مراد از آن را اقامه416رضی)م

 .(864-862ص

 که آن حضرت فرمود:استعمال شده است. چنان مر در کلام رسول خداواژه الأ

 (؛14ق)ب(، ص1418)مفید، «الإسلام اسمعوا و أطيعوا لمن ولاه الله الأمر، فإنه نظام»

گونه یناروایی را به او سپرده است؛ زیرا بشنوید و اطاعت کنید از کسی که خداوند فرمان

 ت. برقرارى نظام اسلام اسپایداری و موجب ، طاعتا
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روایی بر امت اسلامی را به آن حضرت سپرده و اطاعت در این روایت، خداوند فرمان

د؛ کنعنوان امری ضروری یاد میآن بهطور مطلق از مردم خواسته است و از از ایشان را به

 بخش اسلام است.بخش یا قوام، نظمزیرا اطاعت از رسول خدا

خلافت  های تاریخی، شواهد متعددی وجود دارد که مردم برای اشاره به امردر گزارش

ابن سعد،  و 880، ص1جتا، )ابن هشام، بیانداز این اصطلاح استفاده کرده ،یا زعامت

 ةق( نیز مانند دیگر مورخان، ضمن گزارش واقع811طبری)م .(116ص ،4ج، ق1418

 ،ق1881 طبری،)مر اشاره کرده استبه استعمال واژه الأ ،دعوت بستگان توسط رسول خدا

 «مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصيراً وَ اجْعَلْ لي»چنین ذیل تفسیر آیه طبری هم .(801، ص0ج

کار برده و مراد خود سلطان به ةرا برای شرح کلم «مرهذا الأ»اصطلاح  .(81: (11)اسراء)

 نویسد: از این آیه چنین میرا 

دانست که حکمرانی، جز با یاری و سلطنت الهی ممکن می رسول خدا

 .(110-118، ص12ج، ق1412)طبری، نیست

جانشینی رسول  ةلئق( درباره مس811ق( و طبری)م018هشام)م در خبری دیگر از ابن

معنای مشروعیت و حق فرمانروایی از طرف خدا استعمال شده مر بهالأ ة، کلمخدا

 اند: است. این خبر را آنان چنین نقل کرده

سوى بهرا  انعه آمد و آنعصَبن صَ عامریبن ةبه محل قبیل رسول خدا

خدا اگر این جوان  هگفت: ب ،ره نام داشتیحَکه بَ انیکى از آن .خدا خواند

ره یحَپس از آن بَ گشتم.حاکم بر عرب میوسیله او به ،تمگرفرا از قریش مى

 پیرو تو شویم و خدایت بربا تو بیعت کنیم و گفت: اگر ما رسول خدابه 

ن آبا ما خواهد بود؟  روایی()فرمانآیا پس از تو کار گشت،مخالفان چیره 

را هر کجا  ست که آنا به دست خدا )زعامت(: این کارحضرت فرمود

هاى خویش را در مقابل عرب ره گفت: ما سینهیحَبَ دهد.قرار می ،خواهد

 ما احتیاجى به ؟سپر کنیم و چون غالب شدى کار به دست دیگران باشد

، ق1881طبری،  و 404-402ص، 1تا، جهشام، بی)ابن این کار نداریم

  .(821، ص0ج



414 

 

 

حل
ت

ی
 ل

اد
تق

ان
ید ی

اه
دگ

 
وع

شر
ه م

ار
درب

ها 
لار

کو
س

ی
 ت

له
ا

 ی
دا

 خ
ل

سو
 ر

ت
وم

حک
 /

ي
خت

رت
 س

ي
ور

 يا
واد

دج
حم

م
 

ای ندارند، بهره عامر، وقتی فهمیدند که از جانشینی رسول خدابنی ةرو، قبیلاین از

 اسلام را نپذیرفتند، گفتند: 

 .)همان(ای نداریمما نیازی به تعالیمی که آورده

وایی رفرمان ،«مر اهلهلا ننازع الأ»در عبارت  «مرالأ»اینکه مقصود از کلمه مؤید دیگر بر 

، 0ج، ق1406ابن قیم، )سنت است و امامت بر امت است، دیدگاه برخی نویسندگان اهل

، ق1418سیوطی، و  116، ص04جتا، عینی، بی؛ 6، ص18، جق1418عسقلانی، ؛ 61ص

مر را به ، معنای الأبعد از نقل داستان بیعت مردم مدینه با رسول خدا .(814ص

وب امامان بعد از وی که منص ةاند و دیگر آنکه نباید دربارروایی یا سلطنت معنا کردهفرمان

تان معنای سلطنت، داسمر بهالأ ة، استعمال واژاهد تاریخیاز دیگر شواو هستند، نزاع کنند. 

کردن رسول پادشاه یَمَامَه به اسلام بود. وی در قبال یاری «بْن عَلِی حَنَفِی ةهَوْذَ» دعوت

مر بیان کرد. آن حضرت نیز در جواب الأ ةرا با واژ، درخواست جانشینی ایشان خدا

 : نداظهار داشت

 .(68ص، م1688)بلاذری، نیاز گردانمن را از وی بی !هرگز. پروردگارا ،خیر

، خدا لاحات مورد استفاده مردم در باب شأن سیاسی رسولطاز دیگر اص: المْلُكْ (ج

درخواست کردند که  کِنده از پیامبر اکرم ةکه قبیل است. طبق خبری، هنگامی مُلْک ةکلم

( ؟کعدِن بَمِ الْملُْک لَنَا تَجْعَلُ رتَفَإن ظَدر صورت پیروزی بر دشمن، جانشینی و ملُک)

 «يشاء حيث يجعله لله الملكإن »بعد از خود را به آنان واگذار کند، آن حضرت فرمود: 

از آنِ خدا است و هر جا  - و جانشینی - زمامداری(؛ 141ص ،8ج ق،1411)ابن کثیر، 

 دهد. را قرار می بخواهد، آن

ملک استفاده شده و صراحت آن در امر حکومت  ةدر این روایت تاریخی، از کلم

دیگر آنکه اَعراب با این اصطلاح سیاسی آشنایی داشته  ةبسیار واضح و روشن است. نکت

 اند.روایی را استعمال کردهبا مفهوم سلطنت و فرمان «الملُک»و عبارت: 

یا سزاواری  از دیگر واژگان دال بر زعامت سیاسی رسول خدا :عزَيِز و ملَكِ (د

معنای توانا و قادری خداوند و به یایشان برای حکومت، اصطلاح عزیز است. عزیز از اسما

ق( در 411م)اصفهانی راغب .(841، ص4ج، ق1410)قرشی، گردداست که مغلوب نمی
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 نویسد: تعریف عزیز می

، هانیاصف )راغبگرددشود که چیره است و مغلوب نمیبه کسی عزیز گفته می

  .(268ص، تابی

معنای توانایی در مقابل ذلیل را به ق( نیز در تعریف واژه عزیز، آن111منظور)م ابن

 رددگ، مردی است که مغلوب و مقهور نمیعزِیز رجلدارد که مراد از و بیان می تعبیر کرده

 .(812، ص2ج، ق1414)ابن منظور، 

ت سامد صفابنسبت داده شده است.  به خدا زیصفت عز قرآن کریم ةیشصت آ در

 یدهاکاربر دهعم ،نمونه ی. برادهدیرا نشان م یرابطة معنادار ،کار رفته با صفت العزیزبه

 یرانه الهبمد و مانیحک تیگر حاکمانبیاست که  ههمرا «زیالعز»با صفت  «میالحک»صفت 

 یسک یاز سو ست وا برگرفته از حکمت خود او یدستورات اله ،گریعبارت دبه .است

 .(168ص، 1411 )اسماعیلی،نشده است لیبر او تحم

 فیوس در برخی آیات قرآن کریم کلمه عزیز ناظر به لقب یا جایگاه سیاسی حضرت

چنین برادران یوسف او هم .(21و81: (10)یوسف)و حکمرانی ایشان در مصر آمده است

 .(88: (10)یوسف)«أَهلَْنَا الضُّريا أَيُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّنا وَ »را عزیز خواندند: 

شود، از مقام، نفوذ و قدرت زیاد و والایی در این کاربردها، فردی که عزیز خوانده می

گردد. در این کاربرد، برادران چون و چرا اطاعت میبرخودار است و دستورهای او بی

 اند.پذیری خود را نشان داده، اطاعتحضرت یوسف

بارت عبه .عزیز است یامعن نیبه هم زیمعاصر ن یاسیدر گفتمان س تیصطلاح حاکما

 او چیره گشت، شبیه معنای عزیز است. ةتوان بر اراددیگر، قدرت سیاسی برتر که نمی

از  .گرددگشته و مقهور نمی رهیچ گرانید ر ارادهاست که اراده او ب یکس زیعز ،نیبنابرا

 بیحضرت شع یماجرا کار رفته،کمرانی بهمعنای قدرت و حجمله جاهایی که عزیز به

 : گفتند نیچن یبه و بیقوم شع ،اتیآ نیدر ااست. 

 انیگمان تو را در میو ب میفهمینم یی،گویاز آنچه را م بسیاری یب!شع یا

 میکردیم سارسنگتو را حتما  کوچک تو نبود، ةبیلو اگر ق مینیبیم فیخود ضع

  .(61: (11)هود)یستینما  زیعزقدرتی نداری و و تو بر ما 
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تو بر ما  ةاراد و میستیردست تو نیز ما ندیخواستند به او بگویم بیقوم شعبنابراین، 

 .(161ص ،1411)اسماعیلی، ستینافذ ن

عزیز آمده  ةتاریخ سیاسی اعراب و کاربرد کلم ةق( دربار060در گزارشی از یعقوبی)م

 است: 

خاندان قریش عزت داد و سروری مکه بن کلاب اولین کسی بود که به  قُصَی

  .(041، ص1جتا، یعقوبی، بی)خود کرد نِآز را ا

 نویسد: ق( نیز می611قرطبی)م

عبدمناف که خطیب قریش بود و اهل قبیله از اوامر او اطاعت عمرو)هاشم(بن

کردند، خطاب به قوم خود گفت: شما جمعیت عرب را افزایش دادید، به می

و مردم از اهل حرم خدا، اشرف اولاد حضرت آدم عرب عزت دادید. شما

  .(012، ص01ج، ق1412)قرطبی، کنندشما پیروی می

 ق( نیز چنین آمده است: 40در گزارش صالحی شامی)م

عبدمناف خطاب به قوم خویش، عزت و سروری را در داشتن بسیاری بنهاشم

 .(066، ص1ج ،ق1414)صالحی، جمعیت قبیله و ثروت بیشتر دانست

استعمال  از مواردی که کلمه عزت و ملک یا پادشاهی از سوی قریش برای رسول خدا

 «ن  ََبيعََةبْ عُتْبَةَ»که  شده است، ماجرای تصمیم قریش بر تطمیع آن حضرت بود. هنگامی

دارد، به  رفت که از رسالت خود دست برنزد ایشان  برای متقاعد کردن رسول خدا

آن حضرت با خواندن آیاتی از سوره فصلت وی را  .داد وی پیشنهاد پادشاهی و ثروت

 هنگام بازگشت به میان قریش چنین گفت:  عُتْبَةمتحول کرد. 

بر اعراب پیروز گردد، پادشاهی او، پادشاهی شما و عزت او عزت شما او  اگر

، 1جتا، )ابن هشام، بیمندترین مردم خواهید بودگاه سعادتخواهد بود و آن

  .(064ص

این جملات آنچه پر واضح است، آشنایی قریش با هدف رسالت آن حضرت است در 

که در نهایت این رسالت به قدرت سیاسی منجر خواهد بود و آنان نیز باید برای از دست 

 ای متناسب طراحی کنند.ندادن قدرت سیاسی خود، برنامه
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 یکاربردها آن با یمعان که دهدینشان م ینبو رهیعزت در منابع س یکاربردها یبررس

رسول با  ثربیملاقات اهل  نیدر نخستعنوان نمونه، بهدارد.  یخوانهمنیز  یقرآن

 یدواریو اظهار ام ندسخن گفت ثربی فیطوا تیوضع ةدربار آن حضرتبا  ،خدا

 یبرود و همگ نیاز ب یاشهیصورت رآنان به انیاختلاف از م وجود ایشانکردند که با 

د نخواه ثربیتر از شما در زیعز یکس ،صورت نیدر او  باشند یرأنسبت به شما هم

 بود.

 : گونه آورده استرا اینبیعت عقبه سخنان انصار در ق( 018هشام)مابن

زندگى ما را  ایم که دشمنى شالودهما در وضعى میان قوم خود گرفتار شده

د شای .سره از میان ما رخت بسته استهم ریخته و صفا و صمیمیت یکهب

باشد که خداى تعالى اختلافات ما را بر طرف  ایدین اسلام وسیلهه ایمان ما ب

پیروى از شما دعوت ه رویم و آنان را بنزد قوم خود میه ما هم اکنون ب ؛سازد

ان طور مسلم آن زمهب ،چه آنان بپذیرند و از شما متابعت نمایندکنیم و چنانمی

 )همان،ز شما در میان ما نخواهد بودتر و نیرومندتر اهیچ مردى محترم

  .(406ص

 یارهیموجب درگکه سخن گفتند  ثربیدر  یقدرت مرکز جوانان از خلأ نیدر واقع ا

داشته باشد و اراده او بر اراده  یبرتران گریبودند که بر د یفرد یآنان شده بود و در پ

 .(168، ص1411)اسماعیلی، دیسران فائق آ گرید

منظور را به یافراد ند تاخواست اکرم امبریعامر از پیبن قبیله ،یدر سال چهارم هجر

ن شدکه با مسلمان ندکرد یدواریسلام به منطقه نجد بفرستند و اظهار اماگسترش 

 ،ق1416)واقدی، یابدمی شیافزا یتا حد فراوان آن حضرت و دامنه قدرت عزت ،عامریبن

سول ی رتوان نظام شینکته است که با افزا نیا انیگزارش در صدد ب نیا .(846، ص1ج

و در  ی. در سال پنجم هجرافتیخواهد  تریحاکمیت او قلمرو گستردهاراده و  ،خدا

ی بَن اُب داد، عبدالله یرو بین انصار و مهاجران که ییهااختلاف یدر پ ،وقایع مُرَیسِیعَ نیز

 خشمگین شد و گفت: در میان انصار 

خدا ه ب ؛یابندجویند و در دیارمان بر ما تسلط مىتفوق مى کنند، بر ماچنین مى
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رد. را بخوو سگت را چاق کن تا ت :ست که گویندا همان یشقصه ما و گروه قر

 کندمى رونیتر را بذلیل ،گشتیم، آنکه عزیزتر است خدا اگر به مدینه بازه ب

  .(612، ص0، جق1881طبری،  و 061، ص0ج تا،بی هشام،؛ ابن8: (68)منافقون)

عزت را مساوی با حاکمیت دانسته  عباده در پاسخ و اعتراض به سخنان وی،سعدبن

 گفت:  به رسول خدا و

ون او چ ؛ىّ را از مدینه بیرون کنیدبَاُ توانید ابناگر بخواهید مى ،اى رسول خدا

شما و مؤمنان  ،خوار و زبون و شما گرامى و نیرومندید و عزّت از آن خدا

 .(416، ص0، جق1416)واقدی، است

 حق حکمرانی نهیدر مد تا اظهار کند کهبود رفتار و جملات آن  نیااز  اُبَیّ بنمنظور ا

، دلیل حکمرانی رسول خدا، اما بهاست ترسر گرانیحرف من از دبا من است و 

 عباده نیز عزت و قدرت را متعلق به آن حضرت دانست.ناتوانی وی روشن بود و سعدبن

ثروت  ،نینشابانیب لیقبا یبرخ کههای تاریخی است. چنانید این سخن، دیگر گزارشمؤ

ه آن ب «اعز»و با کلمه  دانستندمیخود در منطقه  لهیخود را عامل اراده برتر قب تیجمعو 

 .(616، ص8ج، همان)کردنداشاره می

 عدم مشروعیت طاغوت و جور

بودن ، اثبات نامشروعالهی رسول خداهای اثبات حکومت مشروع یکی دیگر از راه

طور قطع خداوند حکومت جور است. وقتی حکومت نامشروع مأذون به تصرف نباشد، به

نیز راضی به تعطیلی حدود نبوده و باید حاکم عادل به تشکیل حکومت و اجرای حدود اقدام 

 اوند در آیاتکند. بنابراین، ولایت بر مردم از سوی پروردگار، ولایت طاغوت نیست و خد

پذیرش حکومت طاغوت نهی و به پذیرش ولایت الله سفارش کرده است. از متعدد مردم را 

قرآن کریم نیز بارها بیان کرده است که ولی و سرپرست شما در همه امور، خدا و رسول او 

بنابراین، در آیات و روایات متعدد از  .(22: (2)است و اطاعت از دیگران جایز نیست)مائده

مراجعه به سلطان طاغوت)یعنی کسی که حق حکومت از طرف خداوند ندارد( حتی برای 

 .(86: (16)( نیز نهی شده است)نحل61، ص1، ج1414کلینی،  و 61: (4)قضاوت)نساء
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منصوب  مشروعیت حکومت اهل عدل که والیان آن ةدربار در روایتی از امام صادق

 طرف خدا هستند، آمده است:  از

یعنی کسانی که خداوند به سرپرستی و حکمرانی آنان امر  ؛ولایت اهل عدل

کرده است و قبول این ولایت و همکاری با آنان، از فرائض الهی و اطاعت از 

اند، جایز نیست آنان واجب است. کسانی نیز که به همکاری با آنان امر شده

از اوامر آن حاکمان سرپیچی کنند. والیان جور و پیروان و کارگزاران آنان در 

 ،ق1882 ،حیون مغربیابنمعصیت خدواند هستند و همکاری با آنان جایز نیست)

 .(201، ص0ج

 «قْطِینیَبنْعلی»نیز در باب انواع سلطنت و منشأ مشروعیت آنها خطاب به  امام کاظم

 فرمود: 

مده و دست آیا اجبار مردم بهسلطنتى که با قهر و غلبه سلطنت دو نوع است: 

نچه به آبه خدا سوگند است.  هعطا فرمودبه انبیا و اوصیای الهی  سلطنتى که خدا

 ارزانى بیت( ا)اهلمه خداوند ب د،سلیمان داده شده و آنچه به وى اعطا نشده بو

 .(828ص ،1418، همو و 11، ص1ج، 1882صدوق، )ه استداشت

اند دروشن گردید که خداوند ولایت اهل کفر یا تسلط آنان بر مسلمانان را جایز نمی

ه کداند. چنانو ولایت را حق خود و کسانی که مأذون به تصرف از سوی او هستند، می

 در قرآن کریم آمده است: 

 دباشنخدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطى بر مؤمنان داشته 

 .(0: (14)ابراهیم)

کفار، امکان تحقق دستورات و حدود الهی وجود  ةقابل توجه دیگر آنکه با سلط ةنکت

عبارت دیگر، اگر کسی از انبیا یا  ندارد و ارسال رسول امری بیهوده خواهد بود. به

دارندگان اذن از طرف خدا به حکومت، به آنچه از سوی خدا آمده است، فرمان ندهد یا 

( و خارج از 42: (2)مائدهظالم) ،(41: (2)فاسق)مائده ،(44: (2)قضاوت نکند، کافر)مائده

حق حکومت و صدور حکم ندارند. بنابراین،  ،ولایت خداوند است و کسی از این افراد

 .(104 :(0)کسانی صلاحیت حکمرانی دارند که مسلمان، با تقوا و عادل و معصوم باشند)بقره
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کفار، فاسقان و ظالمان حق  که توان چنین استدلال کردآیات میچنین از مجموع هم

وابط ر ویژه در حوزهبه ؛تسلط بر مسلمانان را ندارند و این یک اصل در حکمرانی سیاسی

 الملل است.بین

 حاکمان را به دو دسته عادل و جائر تقسیم کرد و فرمود:  رسول خدا

 ترینروز قیامت و کسی که نزدیکدر  (وجلعزّ)ترین مردم نزد خداوندمحبوب

ترین مردم نزد خدا در جایگاه را به او دارد، پیشوای عادل است و مبغوض

 نبل،)ابن حگر استترین عذاب را دارد، پیشوای ستمقیامت و کسی که سخت روز

  .(864، ص0، جق1418ترمذی،  و 22و00، ص8تا، جبی

 عدم همکاری با او نیز فرمود:  و و جائرعدم مشروعیت حاکم ظالم  ةایشان دربار

 هامان نشینهر کس کاری را از طرف سلطان جور در ستمی بر عهده بگیرد، هم

 بود ( در جهنم خواهد6: (08)قصص و 86: (06))وزیر ستمگر فرعون()عنکبوت

  .(11، ص4ج، ق1414صدوق، )

 آن حضرت، در خبر دیگری فرمود: 

اطاعت نیست، امام خود قرار دهد یا حاکم  ةهر کس امامی را که شایست

ق با تحقیگری را که با امام راستین در نبرد است، به امامت برگزیند، بهستم

 ق،1401)ابن طاوس، خداوند به دشمنی پرداخته و خداوند از آنان بیزار است

  .(186ص

های مشروعیت حاکم اسلامی را برخورداری از ایمان یکی از ملاک رسول خدا

، 11جتا، )بیهقی، بیعلم به قرآن و سنت و فاقد آنها را غیر مشروع دانسته و خدا هب

و برای  (261، صق1414طوسی،  و 612-616ص، ق1418عاصم، ابن ابی ؛118ص

 جلوگیری از ورود افراد ناشایست به قدرت، خطاب به مسلمانان فرمود: 

ی گروهی را بپذیرد، در و کورکورانه رهبر نههاهآگاه باشید که اگر کسی ناآگا

نسبت به قوانین و اداره  -ترداند در میان امت اسلامی از او عالمکه میحالی

 .(112، صق1401طاوس، تحقیق کافر شده است)ابنوجود دارد، به - حکومت

آن حضرت، ضمن نهی از همکاری با حکومت جور، درباره مدح حاکم جور و 
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 همکاری با او چنین فرمود: 

گر است، او را به امید رسیدن به آنچه در اختیار سلطان جائر و ستمهر کس 

ستایش کند یا در برابر او خود را سبک نموده یا تواضع کند، همراه آن سلطان 

که خداوند فرموده است: اعتماد نکنید به کسانی که در آتش خواهد بود؛ چنان

، 4ج، ق1414 صدوق،و  118: (11)گردید)هوداند؛ زیرا دچار آتش میستم کرده

  .(11ص

، ق1818 صدوق،بنابراین، ایشان، زمان اطاعت از حاکم جائر را منوط به شرایط تقیه دانست)

 .(11، ص1ج

 گیرينتیجه

 هک های قرآنی، حدیثی و تاریخی منابع فریقین این نتایج حاصل گردیددر بررسی

أن ش از فضای سکولار بوده و اساساًزده در گذشته و حال، متأثر فکرِ غربجریان روشن

داند. دیگر آنکه برای اثبات مدعای خویش، تفسیر سیاسی را جدای از شأن هدایت دینی می

دهد. از مهمترین نتایج این اندیشه، شواهد و قرائن را مد نظر قرار نمی ةبه رأی نموده و هم

ادی گرفتن اومانیسم و آز قرار گذاشتن حکومت اسلامی و برپایی نظام سکولار، محور کنار

در عمل و اندیشه است. از دیگر اهداف آنان نفی حکومت دینی در عصر غیبت بوده و البته 

حتی به تعطیلی حدود الهی منجر گردد؛ زیرا کسی بر آن  ،چنین نگاهی ممکن است ةنتیج

 تعهدی ندارد.

لی عطیبر حکم عقل و شواهد نقلی بر ضرورت حکومت برای جلوگیری از ت افزون

شدن طور مطلق و روشنبه دین و حدود الهی، آیات قرآن نیز بر اطاعت از رسول خدا

 مانند اجرای حدود، قضاوت و جهاد، تأکید دارد. رسول خدا ؛وظایف حکومتی وی

از طرف خدا مأمور هدایت دینی و اجرای حدود و  منبود که  فرمودهبارها به مردم 

اشراف به این امر با وی بیعت کردند و حتی تعهد دادند . مردم نیز با هستماحکام الهی 

که در تعیین جانشین وی نیز دخالت نکنند؛ زیرا آنان حقی برای تعیین خلیفه ندارند. 

از طرف خدا  بخش حکومت بود و مشروعیت رسول خدابنابراین، بیعت مردم، تحقق
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رت ید یا برای عزل آن حضگردباید در تاریخ ثبت می ،بخش بودندبود و اگر مردم مشروع

 داشتند.گامی برمی

بارها از دو حکومت عدل که مأذون از طرف خدا و حکومت ظلم  رسول خدا

ومت بودن حککه غیر مأذون و نامشروع است، سخن گفته بود. بنابراین، در صورت باطل

ر د چنینهمجائر، از منظر عقل و شرع، حق حکومت با عالم آگاه به دین و عادل است. 

عصر نبوی، ادبیات مشروعیت الهی آن حضرت برای اجرای احکام فردی و عمومی 

وجود دارد که مورد  ...و «المُلک»، «اطیعوا»، «اللهرسول» :مانند ؛مبرهن بود و اصطلاحاتی

استعمال مردم بود و از این اصطلاحات برای تبیین حق حکومت ایشان استفاده یا به آن 

 اند.اشاره کرده

 مآخذ منابع و

 .قرآن کريم * 

 .نهج البلاغه * 

 ق.1414، الله مرعشی نجفیمکتبة آية ، قم:11ج ،شرح نهج البلاغة ،الحدید، عبدالحمیدابیابن .1

 ق.1416دارالفکر،  بیروت: ،8ج، الآثار في الأحاديث و مصنفالمحمد، بنشیبه، عبداللهابیابن .0

 ق.1418ی، المکتب الإسلامبیروت:  ،السنة ،عمروأحمدبنعاصم، ابیابن .8

 .1861، 4اسماعیلیان، چ ، قم:0ج، في غريب الحديث و الأثر النهايةمحمد، بناثیر، مبارکابن .4

 ق.1414اوقاف،  :اهر، ق0ج، قالمؤطاانس، مالک، ابن .2

 تا.دارصادر، بیبیروت:  ،2و8، 0ج، مسند حنبل، احمد،ابن .6

 ق.1882، 0، چالبیتمؤسسة آل ، قم:0ج، الاسلامدعائم  محمد،بنحیون مغربی، نعمانابن .1

 ق.1418، الَلمعة، الطبَة الثانعةدارالکتب  بیروت:، 4و1ج، الطبقات الکبري ،محمدسعد، ابن .8

 ق.1401تاسوعا،  مقدس: ، مشهدطرف من الأنباء و المناقبموسى، بنطاوس، علىابن .6

 ق.1406دارالحدیث،  :قاهره، 0ج، مدارج السالکينابوبکر، قیم جوزیه، محمدبنابن .11

 ق.1411دارالفکر،  ، بیروت:8ج، النهاية و البدايةعمر، بناسماعیلکثیر، ابن .11

و النشر و التوزیع، عة دارالفکر للطبا، بیروت: 11و4، 1ج ،لسان العربمکرم، منظور، محمدبنابن .10

 ق.1414، ثةلط الثا
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 تا.، بیفةدارالمعر، بیروت: 0و1ج، السيرة النبوية عبدالملک،هشام، محمدبنابن .18

 ق.1410نشر نی،  تهران:، المعيار والموازنةعبدالله، محمدبن اسکافی، .14

 .1411سمت،  تهران: ،النبیساختار اجتماعی يثرب در بنيان مدينهاسماعیلی، مهران،  .12

 .1811رسا،  تهران:، آخرت و خدا، هدف بعثت انبيابازرگان، مهدی،  .16

 ق.1411دارالفکر،  ، بیروت:4ج ،الجامع الصحيحاسماعیل، بخاری، محمدبن .11

 م.0118ل، الهلا مکتبةدار و بیروت: ، اصول الايمانبغدادی، عبدالقاهر،  .18

 ق.1411، الطبَة الأوليدارالفکر،  بیروت:، انساب الأشراف جابر،بنیحییبَلاذُری، احمدبن .16

 م.1688الهلال، مکتبة بیروت:، فتوح البلدانجابر، بنیحییبَلاذُری، احمدبن .01

 تا.بیدارالفکر،  بیروت:، 11ج ،الکبریالسن ، حسینحمدبنبیهقی، ا .01

 ق.1418، 0دارالفکر، چ، بیروت: 0ج، السنن ی،عیسمحمدبنترمذی،  .00

 .1828انجمن آثار ملى،  تهران:، 1ج، الغارات ،محمدبنابراهیم ثقفى، .08

يعة، جابری، محمدعابد .04  ،ة الَربعَةبیروت: دراسات الواحد ،الدين و الدولة و تطبيق الشر

 م.1666

 تا.مکتبه نینوا، بی تهران:، السقيفه و فدکعبدالعزیز، جوهری، احمدبن .02

 م.1662انتشارات شادی،  :جا، بیحکمت و حکومتیزدی، مهدی،  حائری .06

يب القرآنمحمد، بنراغب اصفهانی، حسین .01  تا.، بیفةدارالمعر ، بیروت:2ج، المفردات في غر
 ،مجله کيان ،«سخنی در نسبت دین و دموکراسی مدارا و مدیریت مؤمنان؛»، میعبدالکر ش،سرو .08

 .1818، 01، شسال چهارم

يخ جرجانیوسف، بنةحمز سهمى، .06  ق.1414، 4عالم الکتب، چبیروت: ، تار

 ق.1400دارالحدیث،  قم:، المَجازات النبوية حسین،سیدرضى، محمدبن .81

 ق.1418، الَلمعةدارالکتب بیروت: ، الحوالکتنوير الدین، سیوطی، جلال .81

 ق.1411، 6کتابچی، چنشر  تهران:، الامالی علی،، محمدبنشیخ صدوق .80

 .1860جامعة مدرسین،  ، قم:0ج، الخصالعلی، ، محمدبنشیخ صدوق .88

 .1882داوری،  ، قم:1ج، علل الشرايع علی،، محمدبنشیخ صدوق .84

 ق.1418جامعة مدرسین،  قم:، معانی الاخبارعلی، ، محمدبنشیخ صدوق .82

 ق.1414، 0جامعة مدرسین، چ ، قم:4ج، من لايحضره الفقيهعلی، ، محمدبنشیخ صدوق .86

 ق.1818جهان،  ، تهران:0و1ج ،اخبار الرضاعيون ، بابویهبنعلیبن، محمدشیخ صدوق .81
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دارالکتب  بیروت:، 1ج ،سبل الهدی و الرشاد فی سيرة خير العبادیوسف، صالحی شامی، محمدبن .88

 ق.1414، الَلمعة

، 2دفتر انتشارات اسلامی، چ قم:، 4ج، الميزان في تفسير القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین،  .86

 ق.1411

 ،الطبَة الثانعةبیروت: دارالتراث العربی، ، 0، جتاريخ الامم و الملوکجریر، طبری، محمدبن .41

 ق.1881

 ،والنشر والتوزیع عةدارالفکر للطبا، بیروت: 12ج، جامع البيان فى تفسير القرآنجریر، طبری، محمدبن .41

 ق.1412

 ق.1414، فةالثقادار قم:، الامالي حسن،طوسی، محمدبن .40

 .1881سرا، قصیده تهران:، اسلام و مباني قدرتعبدالرازق، علی،  .48

، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: 18ج ،الباري بشرح صحيح بخاريفتح عسقلانی، احمد بن علی، .44

 ق.1418

، دارإحیاء التراث العربی بیروت:، 04ج، ي بشرح صحيح البخاريالقار ةعمدبدرالدین، عینی،  .42

 تا.بی

 ق.1416، الَلمعةدارالکتب ، بیروت: 1ج، الاقتصاد في الاعتقادغزالی، ابوحامد،  .46

 .1864، الزهراء مکتبة تهران:، فصول منتزعهبن محمد،  فارابی، محمد .41

 ق.1410، 6، چمعةدارالکتب الاسلا ، تهران:10و1ج، قرآنقاموس اکبر، قرشی، علی .48

 ق.1412، دارإحیاء التراث العربی، بیروت: 01ج، تفسيرالدین، قرطبی، شمس .46

 ق.1414، 4چ، معةدارالکتب الإسلا ، تهران:1و1ج، الکافي یعقوب،کلینی، محمدبن .21

اون دارالتع: مکة المکرمة ،الدينيّةالسلطانيّة و الولايات الأحکام  حبیب،محمدبنبنماوردی، علی .21

 ق.1886، نعة، ط الثاللنشر والتوزیع

، مؤسسة الرسالة ، بیروت:6، جو الافعال الاقوال سنن في کنزالعمالالدین، حسامبنعلی هندی، متقی .20

 ق.1416

 .1811، 1، شمجله معرفت ديني ،«کتاب نقد»مصباح یزدی، محمدتقی،  .28

 ، قم: کنگرة شیخ مفید،0، جحجج الله علي العباد فةالارشاد في معر نعمان،محمدبنمفید، محمدبن .24

 .ق)الف(1418

 .ق)ب(1418کنگرة شیخ مفید،  قم:، الامالي نعمان،محمدبنمفید، محمدبن .22
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 .)ج(ق1418کنگرة شیخ مفید،  قم:، المقنعة نعمان،محمدبنمفید، محمدبن .26

 .1886مرکز مطالعات ادیان و مذاهب،  قم:، مسائل الامامة، محمدبن، عبداللهناشی اکبر .21

 تا.انتشارات رضى، بى قم:، 1ج، روضة الواعظين و بصيرة المتعظيناحمد، محمدبن ،یشابورین .28

 ق.1412الهادی، ،  قم: ،کتاب سُليم ،قیسبنلیمهلالی، سُ .26

، للمطبوعاتمؤسسة الأعلمي ، بیروت: 8و0، 1تحقیق مارسدن جونس، ج، َیالمغا عمر،واقدی، محمدبن .61

 ق.1416، الطبَة الثالثة
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